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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های كهن مورد توجه شاعران و نویسنددان از یک سو، و منتقدان : قصه از دذشتهزمینه و هدف

های دونادونی دارند كه داشتن زمان و ها شاخصهو خواننددان از سویی دیگر بوده است. قصه

ای با توجه به بافت ها بسیار است. هر قصهمکان از جمله آنهاست. تنوع این دو عنصر در قصه

و فرهنگی از زمان و مکان مشخص یا نامشخص بهره برده است. خواننده با  ای، تاریخیزمینه

شده یا ناشناخته ارجاع داده ای به یک موقعیت تاریخی و جغرافیایی شناختهمطالعه هر قصه

 میشود. 

ای نظری از این منظر بررسی و تحلیل این آثار مهم به نظر میرسد. این پژوهش مطالعه روشها:

ای انجام درفته است. محدوده و جامعه آماری آن چهار اثر داستانی كتابخانهاست كه به روش 

 -نامه، سمک عیار و امیر ارسلان بوده است. روش پژوهش توصیفینامه، دارابكهن یعنی طوطی

 تحلیلی است.  

هر چند در نظر برخی از منتقدان، این آثار از منظر زمانی و مکانی، مبهم و كلی هستند.  ها:یافته

دیری ها را نمیتوان منکر شد. بهرهاما وجود عناصر و موقعیتهای متعدد زمانی و مکانی این قصه

از زمانهای دونادون تقویمی و اساطیری از ویژدیهای مشترک این آثار است. از منظر مکانی هم 

ها بسیار متنوع و شویم. اما دستره جغرافیایی این قصهدرچه با نمایی كلی و مبهم مواجه میا

 شامل بسیاری از مناطق در جهان كهن است. 

ها فاقد زمان و مکان نیستند. اما : برآیند پژوهش نشان میدهد هیچ كدام از قصهگیرینتیجه

ب اوقات این دو عنصر در موقعیتهای خای بیشتر فاقد هویت تاریخی و جغرافیایی هستند. در اغل

اند. نقش آشکاری در پیشبرد داستان ندارند. از منظر زمان این آثار معطوف به هم كلی و مبهم

دذشته و خطی است. تنوع موقعیتهای مکانی در این آثار بسیار است. مثل كشورها و شهرها و 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  From ancient times, old stories have drawn the 
attention of poets and writers from one hand, and the critics and readers, on the 
other hand. The elements such as character, incident, point of view, narrative, 
tension, space and so on make this genre distinct from other literary works. 
Therefore, the analysis of the time and place elements of ancient stories are of 
paramount importance. The method of the present study is descriptive analytical 
method.  Every story has benefited from a Known or unknown various elements of 
time and place according to the context, history and culture. By reading any story, 
the reader is referred to a known or unknown historical and geographical situation. 
METHODOLOGY: The scene (time and place) is the key element being explored in 
this study. This research is a theoretical study that has been carried out using the 
library method. Its scope and statistical subjects include four ancient works of fiction 
namely Totininameh, Darabnameh, Samak Ayyar and Amir Arslan. The research 
method is descriptive-analytical. 
FINDINGS: Although some critics consider temporal and spatial aspects general and 
vague, nobody can deny the presence of the elements of time and place. But the 
existence of multiple elements and situations in these stories cannot be denied. 
Using various calendar and mythological times is one of the common features of 
these works. From a spatial point of view, although we face a general and vague 
view. But the geographical scope of these stories is very diverse and includes many 
regions in the ancient world. 
CONCLUSION: The results of the research show that all of the stories have time and 
place. There is no story existing without these elements. Such elements give the 
stories historical, national, cultural and contextual concepts. But mostly they lack 
historical and geographical identity. These two elements; however, are general and 
vague in certain situations. They also show the variety of the time and the place in 
stories. They do not have an obvious role in advancing the story. From the point of 
view of time, these works are oriented towards the past and linear. There are many 
different locations in these works. Like the countries, cities and natural environments 
where fictional events have taken place. 
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 بیان مسأله 
قصه به عنوان یکی از انواع ادبی، از روزداران كهن مورد توجه شاعران، نویسنددان، منتقدان و مردم بوده است. در 

اند)ر.ک. داستان برای آن ذكر كردهزبان فارسی معادلهای دیگری مانند مثل، افسانه، حکایت و روایت، 

 های ادبیتوان برای این دونههایی كه می(. با وجود كاربرد اصطلاحات متفاوت، شاخصه13:  1360میرصادقی،

برشمرد با كمی اغماض از بسیاری جهات  مشابه است. داشتن شخصیت، حادثه، زاویه دید، جدال، نقطه اوج از 

صحنه داستان »دیگر اشتراكات این اصطلاحات زمانمندی و مکانمندی است كه جمله این وجوه مشترک است. از 

و زمانها دقیق و جزیی هستند و خواننددان میتوانند  (. برخی از این مکان46: 1379مستور، «)دهندرا تشکیل می

است،  حوادثزمان و مکان زمینه »بدانند كه یک واقعه داستانی در چه زمانی و چه مکانی اتفاق افتاده است. 

 (. 298: 1362براهنی، «)هافرودداه جدالها و میدان عمل شخصیتها و طرح و توطئه

ها، های عامیانه ایران، تعاریف مختلف مبین این نکته است كه در این قصهدرخصوی عنصر زمان و مکان در قصه

ضای كاربردی و ارتباط آن با ها به تأثیر نوع، حالت، فزمان و مکان شناخته شده و قطعی نیست. در این  قصه

های هم میتوان یافت كه در آن با توصیف های عامیانه، نمونهشخصیتها كمتر توجه شده است. با این وجود در قصه

رفت تا پای عمارت رسید. قدم به »صحنه )به تعبیر امروزه( كنش داستان پیش میرود و به آن پویایی میبخشد. 

ایوان تحتانی عمارت دردش كرد، كسی نیافت. همه اتاقها تاریک بود. به طبقه فوقانی پله نهاد و بالا رفت. هرچه در 

( در این نمونه توصیف محیط و جزییات صحنه در ایجاد فضا و حال و هوای 261: 1388الممالک، )نقیب« رفت.....

های فراخ ای از صحنههداستان تأثیردذار است. نویسنددان برای انتقال محیط و فضای داستان به خواننده، آمیز

اندازی پهناور ارائه میدهد و صحنه نمایشی برند. صحنه فراخ منظر به ما چشمهای نمایشی كار میمنظر و صحنه

 )224: 1366ای را از نزدیک و متمركز پیش چشم ما میگذارد. )میرصادقی، منظره

 

 :ضرورت تحقیق
ی تجلی فرهنگ و ادبیات عامه است. مردمان این مرز و بوم، هاترین نمونههای عامیانه ایرانی یکی از كهنقصه

ها اند. بنابراین واكاوی قصههای خود را در قالب قصه ارائه دادهآرزوها، افکار، آداب و رسوم، سنتها، مطالبات و تجربه

ین پژوهشها به شناسایی آنها و به تبع آن تبیین فرهنگ مردم، هویت ملی و مذهبی كمک میکند. علاوه بر این، ا

نامه، آثاری مثل طوطی .های مردم شناسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی و ... مفید باشندمیتوانند برای حوزه

نویسی باشند. این آثار بسیاری از های قصهنامه و امیر ارسلان میتوانند نمودار برخی از شیوهسمک عیار، داراب

كننده بخشی از توانمندیها و ضعفهای نویسنددان این دونه ادبی نویسی كهن را دارند و منعکس های قصهشاخصه

هستند. از بین عناصر متعدد قصه آنچه در این پژوهش بررسی شده، عنصر صحنه است. تحلیل این آثار از منظر 

صحنه )زمان و مکان( میتواند معیاری برای این دست از داستانها باشد. همچنین میتوان دانست نویسنددان چگونه 

اند.. در این آثار عنصر زمان بعد تاریخی و مکان بعد جغرافیایی را ویژه زمان و مکان را به كار بردهها بهعناصر قصه

پژوهش این كه زمان و مکان در این  نشان میدهد. پس از این جهت میتواند قابلیت بررسی را داشته باشد. فرضیه

دیری داستانها لی و مبهم بودن مشهود است و بعضاً در شکلرغم كها كاركردهایی  دارند و حضورشان علیقصه

ها دسترش زمان ها چگونه است؟ شیوهاند. پرسشهای پژوهش نمودهای عنصر زمان و مکان در این قصهموثر بوده

 چگونه است؟ كاركردهای زمان و مکان در این آثار چیست؟
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 پیشینه پژوهش 
های متعددی انجام درفته است. اما از منظر زمان و مکان كمتر به موضوع در زمینه هر كدام از این چهار اثر پژوهش

 پرداخته شده است. كه به برخی از آنها در ذیل اشاره میشود:

به بررسی ساختار قصه امیرارسلان، « تحلیلی ساخت درایانه بر قصه امیرارسلان»( در 1398حاجیان و سیدان ) -

 اند.عامیانه فارسی پرداخته های بلندآخرین بازمانده مهم نسل قصه

نویسنده سعی كرده « های تاریخی و ایدئولوهیک داستان امیرارسلانبررسی پس زمینه»( در مقاله 1397دری ) -

 های تاریخی و ایدئولوهیکی متن را مورد بررسی قرار دهد..زمینه

 های امروزین. نامه با جذابیتدرآمدی بر طوطی»، دیگر 1384نامه، های عامیانه و طوطی(  قصه1384درجی، )-

نامه از دیگر آثار پژوهشی است كه میتوان به آن اشاره كرد. شناسانه طوطی( بررسی روایت1396حاجی آقا بابایی)-

 نامه بررسی نشده است. اما در هیچ كدام از این آثار پژوهشی عنصر صحنه، زمان و مکان در طوطی

های كوتاهی به عنصر زمان و مکان اشاره« نامهلیل عناصر داستانی در طوطیتح»(در مقاله 1386لو و اكبری)نبی -

 شده است. 

 

 نامهطوطی
های فرعی دیگری را هم بیان این اثر شامل پنجاه و دو قصه اصلی است كه نویسنده در خلال برخی از آنها قصه

ها در كرده است. در این اثر عنصر زمان و مکان بیشتر به صورت كلی و مبهم بیان شده است. با این وجود قصه

 زمانها و مکانهای متعددی به وقوع پیوسته است. 

 

 نامهطوطی عنصر زمان در

بخشهای مختلف داستان تنها به صرف »(. از سویی86: 1362براهنی، «)ای را بدون زمان نمیتوان نوشتهیچ قصه» 

ها سنتی چندان شناخته زمان درقصه»(. همچنین 211: 1393)مقدادی، « شوندتوالی زمان پشت سر هم آورده می

كه خیلی نمیتواند خواننده را به زمان وقوع حادثه ای شده و قطعی نیست و اغلب فرضی و كلی است به دونه

نامه هم صدق میکنند. چرا كه هیچ (. هر سه این شاخصه بر طوطی159: 1386لو؛ اكبری، )نبی« راهنمایی كند

است. همچنین  ها شدهمند قصهزمانی در این اثر وجود ندارد. این عنصر داستانی موجب سیر منطقی و نظامقصه بی

ی است. چرا كه نویسنده اطلاعات دقیقی از این موقعیتهای زمانی به دست نداده است. به نظر میرسد فرضی و كل

اند، یکی از دلایل فقدان ها كه متعلق به دذشتهاطلاعات محدود و عدم شناخت نویسنده از شرایط تاریخی قصه

درایانه زمان، به جای انعکاس واقع حضور موثر زمان و عدم شرح و بسط آن باشد. به همین دلیل نویسنده داستان

با آن برخوردی ذهنی، ادبی، محدود و مبهم دارد. با این وجود نویسنده، بعد از ستایش خدا،  این اثر را با توصیفی 

حاكی این حکایت ... چنین دوید: كه در ایامی خوش و هنگامی دلکش و وقتی با خرمی »از زمان آغاز كرده است. 

دولتی و نعمتی هست، ادر با كسی ایام مسامحت كند و اوقات مساعدت نماید آن را مملکت غمی كه و عهدی بی

(. همین توصیف چند خطی مبین این نکته است كه درک 3-4: 1372نخشبی، ...«)بدل باید پنداشت، را بی

ا میتوان خط سیر نویسنده از زمان كلی، مبهم و همراه با برخی قیدها، صفتها و توصیفهای ادبی است. این شیوه ر

 اصلی درک نویسنده از زمان دانست. 

ها در یک بازه زمانی شب تا صبح روایت نامه معمولاً كوتاه است. مثلاً تمام قصهها در طوطیها زمانی قصهبازه
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ها هم میشود.  یا كل ماجرای اصلی داستان در یک بازه زمانی تقریباً دو ماهه اتفاق افتاده است. در مابقی قصه

را بیان نمیکند تا به اصل آن بپردازد. مثلاً  زمان آغاز و پایان غالباً كوتاه است. چرا كه نویسنده حوادث جانبی قصه

وقتی شخصیت به سفر میرود كه قاعدتاً نیاز به زمانی طولانی دارد. اما نویسنده به این بخش اصولاً توجهی نداشته 

است. تولد و به جوانی كرده، به سرعت دذشتهضاً به آنها اشارهاست.  از طرفی هم از زمانهای طولانی كه بع

در خانه او]مبارک[ پسری متولد شد، پسری و چگونه پسری! »استكردهرا در چند جمله خلاصه"میمون"رسیدن

مبارک زیرک آن پسر را میمون نام نهاد. چون سبزه عذار او بدمید و سال عمر به هجده رسید، پدر برای او زنی 

(. به طوری كه در این الگوی زمانی میبینیم نویسنده زمان را خلاصه و 7: 1372)نخشبی، « ست خجسته نامخوا

آنگاه »فشرده میکند تا به مقطعی از زمان كه لازم است، برسد. این ظاهراً یک الگو برای نویسنددان بوده است. 

داد، شاهزاده قوت ر مهب صبا و شمال تربیت میای مستقیم به نیت ... بیاوردند و شاهزاده بدو دادند، تا ددایه

(. 31: 1333)ظهیری سمرقندی، « میگرفت، و چون عدد سال او به دوازده رسید پادشاه او را به مودب فرستاد...

 نویسنده سندبادنامه همانند نخشبی به سرعت از یک زمان طولانی دذشته است. 

 

 های كاربردی زمان گونه
نامه را میتوان ذیل دو عنوان تقویمی و ادبی بررسی كرد. چرا كه نخشبی از ن در طوطیهای كاربردی زمادونه

 زمان،  بیشتر در این دو شیوه بهره برده است

 

 زمانهای تقویمی كاربرد
دیری را در تمامی در این طرز تلقی نویسنده از عنصر زمان برای بیان جریان وقایع بهره برده است. این شیوه بهره

دیری از اصطلاحات ای از زمان جریان یافته است. نویسنده با بهرهای در برههداستانها میتوان دید. به عبارتی هر قصه

زمانی متعدد و تقویمی مثل سال، ماه، هفته و ... به بازتاب این دونه از زمان پرداخته است. در این شیوه نگاه 

عی كه از عناصر زمانی مشخصی مثل امشب، امروز بهره درفته نویسنده به زمان كلی و مبهم است. حتی در مواق

است كه قاعدتاً از منظر نگاه امروزی زمانی مشخص تلقی میشود، با ابهام مواجه است. چون امروز یا امشبی كه 

ای از آن سخن دفته است، تاریخ معین و مشخصی ندارد. فقط در متن داستان میتوان دانست نویسنده در هر قصه

ها میشود. مثل قصه شب اول، دوم و ... . لذا ابهام در نظور نویسنده از امروز یا امشب مربوط به شماره قصهكه م

 نامه دانست.زمان را میتوان از كلیات این عنصر داستانی در طوطی

 

 كاربرد ادبی
دیری رتی نویسنده با بهرهاند. به عبانامه در ساختهای ادبی نقش بسیار داشتههای مربوط به زمان در طوطیمایهبن

ها ها بیشتر در مقدمه و پایان قصهاز عنصر زمان به ساخت تصویرهای بلاغی مبادرت كرده است. این تصویرسازی

درآمد ودو پیشای با توصیف و تصویری از فرارسیدن شب آغاز شده است. از منظر آماری پنجاهدیده میشود. هر قصه

دیری از عنصر زمان به ساخت تصویرهای بلاغی ها نویسنده با بهرهت. در این مقدمهبا این تصویرسازی آغاز شده اس

چون زردر افلاک، زر »نظیر، استعاره، كنایه و ... مبادرت كرده است. برای نمونه: متعددی مثل تشبیه، مراعات

(.  ادرچه باید دفت 28: 1372)نخشبی، « خالص آفتاب در بوته مغرب كرد و نقره ماه از كان مشرق بیرون آورد

نویسی قبل از نخشبی هم پیشینه دارد. برای نمونه در كلیله و دمنه آمده این تصویرسازیها در سنت قصه
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(. هنر نخشبی در 76: 1367منشی، «)چندانکه صبح صادق عرصه دیتی را را به جمال خویش منور دردانید»است:

داستان است. برای نمونه در داستان شب سیزدهم  ها با متناین بین داهی ایجاد تناسب بین این مقدمه

)نخشبی، « چون بربط زرین آفتاب در غلاف مغرب نهادند و دف سمین ماه از چنبر مشرق بیرون كشیدند»میخوانیم:

هایی مثل بربط، دف و چنبر به (. متن داستان روایت شده در این شب درباره موسیقی است كه واهه122: 1372

 ز وقایع داستان است.نوعی معرف بخشی ا

 

 های گسترش زمان(نحوه توزیع زمان )شیوه
ها در دستره زمان پرداخته است. به عبارتی نویسنده  ها به بسط قصهنخشبی در روایت با كاربست برخی از شیوه

ترین ها بدهد و زمان قصه را طولانیتر كند. عمدهها طول و تفصیل بیشتری به قصهتلاش كرده است با این شیوه

 ها در عناوین ذیل قابل تحلیل است:این شیوه

 

 حضور نویسنده
دسترش زمانی روایت میشود. »ها با حضور مستقیم نویسنده سپری میشود. این حضور موجب بخشی از زمان قصه

)بهرامیان، « در این سطح زمان روایت شده طولانیتر از زمان واقعی رویداد است و زمان داستان متوقف میشود

در حاضر میشود. مثل توصیفهای كه از غروب و (.  این وقتی است كه نویسنده یا به عنوان یک توصیف11: 1396

ها ارائه میدهد. یا وقتی به توصیف شخصیتها، مکانها و زمانهای فرارسیدن شب یا طلوع صبح در ابتدا و انتهای قصه

کری و زنی داشت خوب صورت و صالح. مرد همه اند كه مردی بود لشآورده»ها میپردازد. توصیف شخصیت: قصه

(. توصیف زمان و 36: 1372)نخشبی، ...« وقت در محافظه زن بود، و نخواستی كه باد مخالف بدان موافق وزد 

(. بخش 130چون همایون آفتاب در آشیانه مغرب شد و طایر میمون ماه از نشیمن مشرق برآمد، ... )همان: »مکان:

ها مربوط به بیان نکات حکمی، اخلاقی و تعلیمی سپری میشود. این مورد را هم ده در قصهدیگری از حضور نویسن

ها بیشتر در قالب شعر مطرح شده است. برای نمونه در قصه شب ها میتوان یافت. البته این توصیهدر تمامی قصه

: 1372)ر.ک. نخشبی، چهاردهم. نویسنده ده بیت شعر در قسمتهای مختلف با مضمونهای تعلیمی آورده است 

همین حضور نویسنده در متن  نامههای طوطیسازی در قصههای زمان(. از این منظر یکی از شیوه129-135

 داستانها و توصیف موقعیتهای مختلف است.

 

 گفتگوها
ی هاهای داستان سپری میشود. این دفتگوها را در اكثر قصهها هم دردفتگوی شخصیتبخشی دیگر از زمان قصه

امه میتوان دید. برای نمونه دفتگوهای خجسته و طوطی در آغاز شب است و پایان آنها با فرارسیدن روز. نطوطی

معمولاً این دفتگوها طولانی نیست. اما در هر قصه چندین دفتگو بین شخصیتهای داستان وجود دارد. برای نمونه 

دفتگوی دیگر هم هست:دفتگوهای لشکری با در قصه شب چهارم علاوه بر دفتگوی خجسته با طوطی، چندین 

زنش، مرد شجاع با همسرش، زن جوكی با مرد شجاع، امیرزاده با مشاوران، لشکری با امیر، فرستاددان امیرزاده با 

های (. در اكثر قصه43 -34: 1372اند)ر.ک. نخشبی، زن لشکری و سرانجام دفتگوی زن لشکری با امیر از این جمله

 ها را پر میکند. ای از زمان قصهدفتگوهای چند جانبه وجود دارد و بخش عمدهنامه این طوطی

 



 117/ نامه و امیر ارسلاننامه، سمک عیار، دارابتحلیل عنصر زمان و مکان در طوطی

 

 زمان سفر
های اصلی در ادبیات داستانی كهن است. این سفرها در داستانهای عامیانه معمولاً از نوع آفاقی مایهسفر یکی از بن

افتد كه یکی یک بازه زمانی اتفاق میهای اصلی است. این سفرها در مایهنامه هم سفر یکی از بناست. در طوطی

ها را پیش میبرد. البته خواننده از پركاربردترین دونج زمانها در این اثر است. این زمانها بستر حوادثی است كه قصه

متوجه نمیشود این سفرها چه مدتی طول كشیده است. با سفر رفتن میمون و غیبت او، خجسته عاشق میشود 

كشد، رود و مدت غیبت او به درازا می(. در داستان شب اول وقتی تاجری به سفر می11: 1372)ر.ک. نخشبی، 

نامه های طوطی(. این زمان در بسیاری از قصه13همان: «)افتدزن او را با یکی از جوانان محله سری خوش می»

 مایه سفر است. ها بنملموس و پیش برنده حوادث است. به عبارتی موجد بسیاری از قصه

 

 وقایع
های ترین محورهای قصهها اختصای به بیان وقایع دارد. چرا كه حادثه یکی از اصلیبخش دیگری از زمان قصه

(. این شاخصه علاوه بر 64: 1385)میرصادقی، « حوادث پیاپی محور قصه قرار میگیرد»این اثر است. در این اثر 

ها را به خود اختصای داده است. در ی از زمان قصهایجاد كشش درونی در مخاطب برای پیگیری ادامه قصه، بخش

ها چندین حادثه رخ میدهد. برای نمونه در قصه شب دوازدهم خاكبیزی دوهری پیدا میکند )حادثه بیشتر قصه

دزدند )حادثه سوم(، اول(، به هنگام رفتن به دارالملک چهار مرد با او همراه میشوند )حادثه دوم(، دوهر را می

د بهوج راج میرود و قصه را بازمیگوید )حادثه چهارم(، آن چهار نفر نزد دختر راج فرستاده میشوند بیز نزخاک

: 1372یابد)ر.ک. نخشبی، )حادثه پنجم(، این دختر موفق به رازدشایی میشود )حادثه ششم( و قصه پایان می

 ها را پر كرده است.ای از زمان قصه(. این وقایع در اصل بخش عمده111-119

 

 مفاهیم زمانی
نامه اصطلاحات بسیاری میتوان یافت كه بر مفهوم زمان دلالت میکند. برخی از این اصطلاحات مثل روز در طوطی

: 1396)بهرامیان و همکاران، « دیری استبه صورت دقیق قابل اندازه»و شب مبین زمان تقویمی هستند. یعنی 

 اند. لی هستند ولی در بین مردم و اهل قلم رایج بوده(. برخی دیگر مثل وقت، داه و ... هم مبهم و ك7

 

 زمانهای تقویمی
 نامه مشهودند.های زمانی در طوطیاز بین زمانهای تقویمی روز و شب ودیگر متعلقات این دو بیشتر از دیگر دونه

 

 شب
های دویی، شب زمان روایت قصه است این عنصر زمانی حضور پرتکرار در قصهبا توجه به این كه طبق سنت قصه

های متفاوتی در داستان نمود یافته است. بعضاً شخصیتهای داستان این اثر دارد. این مفهوم زمانی در شکلها و شیوه

اید نوعی سنت فرهنگی در بین نویسنددان و شاعران بوده را به طور غیر مستقیم وادار به عمل میکند. این ظاهراً ب

ای بر این مفهوم زمانی نیفزوده است. بلکه بر اساس سنتهای رایج این عنصر باشد. به عبارتی خود نویسنده چیز تازه

و های پركاربرد در باره شب این است كه زمان دیدارهای خلاف اخلاق، عرف مایهزمانی را بسط داده است. از بن

آید میعادداه زنان و مردانی است كه برخلاف عرف با شرع و مجرمانه است. آنچه در این میان بسیار به چشم می
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این ساعتی خوش است و ... برخیز و و جانب وثاق »هم رابطه دارند. زمانی محرک برای شخصیتهای داستان است. 

چون پاسی از شب بگذشت پیلبان پیل زیر »ا (. ی17: 1372)نخشبی، « دوست شو و وعده اول شب خلاف مکن....

(. 194همان: «)قصر آورد. زن امیر از بام قصر فرود آمد و هم بر پشت پیل میان ایشان امتزاجی و اختلاطی بود

انگیز در افتد. نکته قابل تأمل دیگر وقوع حوادث شگفتقریب به اتفاق امور خلاف عرف و شرع در شب اتفاق می

اه درد قصر خویش میگشت ... آوازی غریب ... از جانب صحرا برآمد، كه من میروم، باشد شبی پادش»شب است. 

كه كسی مرا بازدرداند ... چون یتاقی پیشتر رفت زنی دید زیبا و عورتی معاینه كرد زیبا ... یتاقی دفت ای عورت 

تان شب ششم هم خلقت (. در داس22: 1372نخشبی، ...«)تو كیستی؟ دفت من صورت حیات پادشاه طبرستانم. 

(. از این منظر میتوان 56 -53افتد و باقی ماجرا در روز جریان مییابد )ر.ک همان: یک زن در طول شب اتفاق می

 نامه شب هنگام اتفاق افتاده است. آور در طوطیدفت بسیاری از وقایع شگفت

 

 روز 
ها در این بازه دارد. بسیاری از وقایع قصه نامه بسامد بسیاریروز از دیگر اصطلاحات زمانی است كه در طوطی

(. همین جمله كه با قید زمان 8)همان:« روزی میمون جانب بازار میگذشت»زمانی آغاز میشود و جریان مییابد. 

آغاز میشود مسبب آغاز ماجراهای بعدی است. روز به عنوان یک كنشگر داستانی، زمانی بازدارنده است. در پایان 

شرمی بر سر كرد و موزه ناحفاظی خجسته چادر بی»را از رفتن به جانب دوست باز میدارد. « جستهخ»ها تمام قصه

(. 324در پای افکند و خواست تا روان شود، روز ... شد و صبح چهره لمعانی بگشاد و رفتن او در توقف ماند )همان: 

. علاوه بر این، روز به عنوان كنشگر روز از این منظر جهت داستان را به سمت و سوی اخلاق و عرف سوق میدهد

در مشتاق. چون روز بساط نور روز پرده در عشاق است و شب حیله»مستقیم در شکل دهی به داستان نقش دارد: 

نامه تکرار آن در پایان هر قصه (. از دلایل پربسامد بودن این بازه زمانی در طوطی11: 1372طی كند ... )نخشبی، 

ها و صفتهای (. روز با اسم34)همان: « غوغای روز بر آمد»لاً با این جمله تکراری است: است. این تکرار معمو

های متفاوتی صورت درفته است. برای بیان نامه بسیار به كار رفته است. این مقیدسازیها با شیوهمختلف در طوطی

بیان یک اتفاق در روزی مشخص (. برای 71: 1372)نخشبی، ...« روزی پادشاه دفت »یک واقعه در زمانی نامشخص:

هم روز اول درخت »با توجه به متن داستان كه در این شیوه نویسنده بیشتر از اعداد ترتیبی بهره برده است. 

چند »(. برای بیان زمان محدود. 90همان: «)خواهد شد، روز دوم بارخواهد درفت، سیوم روز پخته خواهد شد

 (. 76)همان: « روزی اینجا خواهد بود

 

 كاربرد تقویمی و مبهمزمانهای كم

های متعددی مثل آوردن قید، اصطلاحاتی كه بر زمان دلالت دارند، چندان دسترده نیستند. نویسنده از شیوه

الیه و برخی وندها برای ایجاد تنوع زمانی بهره برده است. برخی از زمانها هم مقید به كار رفته است صفت، مضاف

ا كاركرد ادبی دارند. مثل بهار شباب و خزان شبیب. بعضی مبین روزداران دور و از دست و هم مطلق. برخی از آنه

رفته است. مثل قرون خالیه و ایام بالیه. برخی مبین زمانی نامعلوم است. مثل وقتی. برخی مبین زمانی طولانی 

 است مثل عهدی بعید، شصت سال. تعدادی مثل بهار، سال هم مبین زمان تقویمی است. 

 مکان
موقعیتهای مکانی در آثار ادبی فارسی بسیار است. این بازتابها برای مقاصد و دلایل مختلفی صورت درفته است و 



 119/ نامه و امیر ارسلاننامه، سمک عیار، دارابتحلیل عنصر زمان و مکان در طوطی

 

ای در مکانی واقعی، اساطیری، ذهنی، ادبی، جادویی و ... اتفاق مبین فکر و فرهنگهای متنوعی هستند. هر قصه

: 1397)صادقی تحصیلی؛ نوری، « ی خواننده ملموس شودداستان برا»شود تا افتد. همین مکانمندی باعث میمی

پرست كه بتخانه را ها با توجه به نوع پیام، حادثه و شخصیتها در نظر درفته میشود. مثل بت(. مکان در قصه129

 در پی دارد و پادشاه كه درداننده كشور است. 

مکن عام باشند مثل كشور، مسجد، مشهد بندی كرد. مهای كهن مکانها را از جهات مختلف میتوان دستهدر قصه

)قبرستان( و ... یا خای مثل هند، طبرستان و ... . از سویی ممکن است دسترده باشند مثل شهر و كشور یا محدود 

مینامد، مکانی است با  "بسته"ها و كوچک مثل خانه، مسجد و میخانه و دیر و ....عبیدی  این دست از را مکان

(. 40: 1399مشخص كه دورتادور آن را دیوارهایی احاطه میکند )نقل ازتوكلی محمدی؛ صیامی،های ابعاد و اندازه

ساز از دیگر سو این مکانها ممکن است واقعی باشند، یا غیر واقعی. طبیعی باشد مثل دریا، كوه، مرغزار، یا دست

 انسان باشد. مثل شهر، كشتی.

دود و از منظر مشخصات جغرافیایی، كلی و بعضاً غیر قابل شناسایی های كهن معمولاً از نظر تنوع محمکانها در قصه

هستند. جز در موارد خاصی كه نویسنده فقط اسم یک كشور یا شهر خاصی را ذكر میکند. دلیل این كلی و مبهم 

ر بودن را باید ناشی از عدم آداهی نویسنده  از شرایط و موقعیتهای مکانی و جغرافیایی دذشته دانست. از دیگ

بافت  درایی دانست. به همین دلایل هم نویسنده ازدرایی به جای واقعیتدلایل فقدان هویت مکانها را باید ذهنیت

های این مکانها اطلاعاتی را ارائه نمیدهد. مثلاً تنها به ذكر سرزمینی، فرهنگی، سیاسی، مردمی و سایر شاخصه

اننده هیچ تصوری از هندوستان در این داستانها به دست اسمی از هندوستان كفایت میکند. به همین خاطر هم خو

آورد. صرفاً در حد یک اسم با این كشور آشنا میشود. به همین دلیل هم در مواقعی به جای هندوستان یا هر نمی

 شهر و كشور دیگری میتوان اسم دیگری را دذاشت بدون آن كه خللی در داستان به وجود بیاید. 

 

 انواع مکانها
های متعددی است كه نویسنده از ملل نامه از مکانهای بسیاری یاد شده است. دلیل این امر هم قصهطیدر طو

ها در سرزمینهای مختلفی از ایران و هند درفته تا چین و روم به وقوع پیوسته مختلف نقل كرده است. این قصه

مکان مختلف و بعضاً حتی در چند  ها در یک مکان نیست. یعنی یک قصه در چنداست. از سویی هم جریان قصه

كشور  یا چند شهر اتفاق افتاده است. اما هیچکدام از این مکانهای خای یا عام ماهیت روشنی ندارند؛ بلکه در حد 

سرزمینی، فرهنگی، سیاسی،  سخن دفته است. هیچ مشخصه« نیشابور»اند. ادر نویسنده از یک اسم مطرح شده

ده است. به همین دلیل میتوان این اسم را حذف كرد و اسم دیگری را جای آن دذاشت مردمی از این شهر ارائه ندا

ها دفته است، درباره آنکه خللی در قصه پدید بیاید. میتوان ویژدیهایی را كه باختین در باره سلحشور نامهبی

یچ یک از كشورها، های عاشقانه، در هدر هیچ جای دنیای سلحشورنامه»نامه هم صادق دانست: های طوطیقصه

« ای از زمان تاریخی و ردپای اثر مشخصی از دوره خای وجود نداردشهرها، ساختمانها و آثار هنری آن مطلقاً نشانه

 (.144: 1396)باختین،

ها بنا نامه باید با كمی تأمل نگاه كرد. یعنی مکان قصهموضوع دیگر این كه در انتخاب مکانها در آثاری مثل طوطی

بیشتر »ات اخلاقی، اجتماعی و مردمی انتخاب شده است. خانلری در باره مکانهای سمک عیار میگوید:به ملاحظ

وقایع مجلد اول و دوم در چین و ماچین میگذرد. اما بخوبی پیداست كه انتخاب این كشورها برای محل وقوع 

مقامات و شهرهای ایرانی را بنویسد  حوادث تنها از روی تفنن است، و شاید دوینده پرهیز داشته است از این كه نام
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« ای كه ایرانی نباشد ... وجود نداردتا مبادا كنایه و تعریضی شمرده شود. در هر حال در این كتاب كوچکترین نکته

نامه بعضاً : شش(. با این نگاه میتوان دفت كه مکانهای خای در طوطی1362، 1)خانلری. مقدمه سمک عیار، ج.

هایی كه مسائل عرفی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده است. ویژه در قصهها باشند. بهعی قصهنمیتوانند مکان واق

اند. از این منظر برای این كه هم نویسنده حریم های این اثر بیشتر با نگاه ضد فمنیستی نوشته شدهچون قصه

ها را تغییر داده باشد. ان قصههای ضد اخلاقی بپیراید، شاید مکامنی داشته باشد و هم سرزمین خود را از شائبه

دیگر این كه نخشبی از توصیف مکانها چه خای و چه عام جز در موارد خای خودداری كرده است. از سویی هم 

: 1372كان مشرق، بوته مغرب )نخشبی، »بعضاً سعی كرده است تا با عنصر مکان تصویرهای بلاغی بسازد. مثل

 ها بسیار دارد.نماییها از این دست هنردرآمد قصهویژه در پیشنده به( و ... . نویس35(، شاخ دلبن مشرق )27

بندی كرد. ابتدا از منظر طبیعی و تمدنی و دیگر از جهت عام و توان دستهنامه را از دو منظر میهای طوطیمکان

ریا، مرغزار، بیابان ها بوده است. مثل دخای بودن. از منظر اول برخی از مکانها طبیعی هستند كه محل وقوع قصه

و .... برخی دیگر هم مکانهایی زنددی مدنی است. مثل شهر، خانه، بازار، مشهد )دورستان(، بتخانه، مغازه و .... از 

 منظر دوم برخی از مکانها عام هستند مثل شهر، بازار و ... و برخی خای هستند مثل چین، هند، نیشابور و ...

 

 های خاصمکان
اند. ه دلیل آوردن اسم آنها خای هستند یا به دلیل انتساب آنها به اشخای جنبه اختصاصی یافتهاین مکانها یا ب

 ها و قصرها هستند.   نامه این مکانها بیشتر كشورها، شهرها، خانهدر طوطی

 

 كشورها
ن كهن معمولاً ترین نوع مکان انسانی در نظر درفت. كشور در تصور نویسنددااین موقعیت مکانی را میتوان دسترده

دارای پادشاه است. با شهرها و روستاها و مناطق طبیعی مختلف. نخشبی از كشورهای متعددی نام برده است كه 

ها هستند. از این كشورها میتوان به هند، چین، بابل، بهلستان، خوارزم، شام، طبرستان و عراق محل وقوع قصه

كشورها در این اثر تکرار شده است. بعضاً هم نویسنده اطلاعاتی  اشاره كرد. از این میان هند و چین بیش از دیگر

بعضی دویند در بلاد هند »را در مورد این دو كشور ارائه داده است. مثلا میتوان دانست هند مسکن ققنوس است 

بعضی دویند مستنبط »(. خاستگاه علم موسیقی است 132: 1372ققنوی )ققنوس( نام جانوری است )نخشبی، 

(. یا نقاشی در چین هنری مطرح بوده 131)همان: « وسیقی و مستخرج قواعد نغمات حکمای هنداندعلم م

ها (. بقیه كشورها هم صرفاً محل وقوع قصه331)همان:« زنی منسوبخود را به نقاشی معروف كرد و به قلم»است

ن به آنها اشاره شده است. با توجه اند یا به جهت كاركرد ادبی همچنین انتساب افراد به این سرزمینها در متبوده

 به این نویسنده برخی از اطلاعات را در مورد دو كشور هند و چین آورده است. 

 

 شهرها
نامه شهر و محیطهای شهری است. همین موقعیت عاملی است برای ادامه محل وقوع بسیاری از داستانهای طوطی

ها. طیفهایی مثل شاهزاددان و تاجران و بازاریان و راهبان و زردران و نجاران و قاضیان و غیره كه از كنشگران قصه

عبارتی به فرض نبود شهر، امکان وقوع چنین  ها هستند تمامی برخاسته از این محیط هستند. بهاصلی قصه

هایی هم وجود نداشت. حتی مکانهای خردتری مثل محله و كوی و بازار و بتخانه و مشهد و محکمه و غیره قصه

نامه از حدود بیست و یک شهر نام برده است. از های طوطیاند. نخشبی در قصهها راه یافتههم از شهرها به قصه
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های نامه میتوان به قصر، بازار، مسجد، مشهد )دورستان(، بتخانه، مغازه، خانهداستانهای طوطی مکانهای شهری در

نامه یا محل وقوع اشخای مختلف مثل بازردان و نجار و زاهد و ... اشاره كرد. شهرهای اشاره شده در طوطی

ده است. در مجموع نویسنده از ها را به آنجا منتسب كرها هستند یا نویسنده بعضی از شخصیتهای قصهداستان

مشخصات فرهنگی، اجتماعی و بافت معماری این شهرها اطلاعاتی ارائه نداده است. همین امر موجب میشود كه 

 این مکانهای تاریخی ماهیت و هویت خاصی نداشته باشند.

 اند:مکانهای عام كه به دلیل صاحبانشان خاص شده
اند. این دست از بخش دیگری از مکانها عام هستند، اما به دلیل انتساب به شخصی خای جنبه اختصاصی یافته

ها ها و قصرها هستند. بسیاری از وقایع قصهبیشتر خانه -اندنامه جنبه خای یافتههای طوطیمکانها كه در قصه

ها ندارند. ن هم هیچ شاخصه و هویت مشخصی در قصههم در این دو مکان اتفاق افتاده است. البته باز این دو مکا

اند. مثلاً قصری در هند، چین و ... یا خانه یک بازردان با خانه یک زاهد فرقی چون در حد یک اسم مطرح شده

 ای از آنها ارائه نمیدهد. نمیکند. چون نویسنده هیچ دونه مشخصه

 

 مکانهای عام
خشی از آنها در مکانهای عام اتفاق افتاده است. این مکانها در مقایسه با نامه یا حداقل بهای طوطیبرخی از قصه

مکانهای خای از نظر تنوع و تکرار محدودترند. این دست از مکانها را میتوان ذیل مکانهای طبیعی مثل بیابان، 

رستان، جانبی، شهری، مرغزار، صحرا، درخت، دریا، ساحل و ...،  و مکانهای انسانی بتخانه، زندان، بازار، مشهد )دو

 ها در آنهاست. بندی كرد. دلیل بازتاب این دست از مکانها وقوع بخشی از حوادث قصهصومعه، مغازه و ... دسته

 

 سمک عیار: 
سمک از منظر زمان با وصلت پادشاه حلب و تولد خورشیدشاه تا فتح چین به دست او امتداد دارد. برخی ازمنتقدان 

با این وجود  (.9: 1364اند)ر.ک. خانلری، زدار ساسانی فراتر برده و به دوره پهلوانی رساندهاصل این داستان از رو

توان دفت این داستان باید در یک بازه زمانی حدود پنجاه تا شصت سال باید اتفاق افتاده باشد. سمک از نظر می

 ن و ماچین امتداد پیدا میکند.شود. از حلب آغاز میشود و تا چیهای وسیعی را شامل میجغرافیای سرزمین

 

 عنصر زمان در سمک عیار
 روز 

دو بسیار بیش از راویان داستانهای امروزی وارد داستان میشود و دذر زمان را دزارش در داستانهای عامیانه، قصه

میکند. بیشترین حضور او در توصیف آمدن روز و شب یا طلوع و غروب خورشید است. این بخش سهم بسیاری در 

دو روز را به پردازی سمک عیار دارد. در این اثر روز برای جنگجویان در میدان نبرد اهمیت فراوان دارد و قصهقصه

 -2به دفتن ساده عبارت روز فرا رسید بسنده میکند و بعد از آن قصه را بیان میکند.  -1سه شیوه دزارش میکند: 

« تا جهان را استر روز كشته شد و خركره شب پی كرد.»میکند: های ادبی آمدن روز را تصویر در چند جمله با آرایه

های زیاد، تقابلی بین روز و شب برقرار میکند و با وصف دو با جملهبه شیوه تلخیص قصه -3( 28 /1)همان: ج 

نهزم لشکر شب در رسید و سپاه روز م»دیری از تلمیح، دذر زمان را در پیشبرد قصه به كار میگیرد. شاعرانه و بهره

 (.48 /1)همان: ج « شد، جمشید شب علم عباسیان برپا كرد
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 شب: 
سمک برخاست »شب هنگام هنرنمایی عیاران است. عیاران برای انجام مقاصد خود نیازمند سازی و سلاحی هستند. 

نقب «. رون آمد.و سلاح و كارد، سوهان و قلبتین و انبر، و آنچه شبروان را به كار آید ... بردرفت و از آن زیرزمین بی

بریدن نیز معمولاً هنگام شب انجام میشود كه نقب معمولاً از زیرزمین به خانه یا كاخ و یا قلعه بریده میشود كه 

سرانجام آن شب كه عروس خواست بود، خاطور و كانون وقت چاشتگاه نقم »حریفی آزاد دردد یا مالی ربوده شود. 

ای كانون، »ن كه پایه تخت فروخواست آمدن. خاطور با كانون دفت: بریده بودند در زیر تخت خورشیدشاه، چنا

چون دانستند كه همه آرام « »پایه تخت بر دوش خود نه، تا شب درآید و ساز كنیم؛ كه هنگام چاشتگاه است

 (220 /1: ج 1385ارجانی، ...«)درفتند، دفتند وقت كار است. نقم بریدند و از سوراخ بدر آمدند 

 

 د زمان تاریخمن
در داستان سمک عیار اشاره به آیین اسلام بسیار كم است شاید این یکی از نکاتی است كه بتوان به این اندیشه 

ها با رسید كه این داستان به زمان پیش از اسلام برمیگردد. اما این كتاب از اعتقادات دینی هم خالی نیست. نامه

حی در این داستان صاحب شکوه هستند و در جاهایی به شو.د خضر و الیاس به صورت تلمیذكر یزدان شروع می

)ارجانی، « آموزد تا وقت به مهلکه میافتد با آن رها شود.الیاس اسم اعظم را به سمک می»یاری بنددان میشتابند. 

« ( سمک دعایی از خضر پیامبر آموخته آن را میخواند و بر خود میدمد و به هدفش میرسد584 /5: ج 1385

 (.8 /3: ج 1385)ارجانی، 

 

 زمان حضور نویسنده: 
پردازد. خواب در داستان سمک در این بخش كه نویسنده در داستان حضور دارد به توصیف یا به ذكر خواب می

ای دارد و تعبیر آن نیز قابل اعتنا است. سمک در این فن نیز زبردست است. وقتی خورشیدشاه و نیز چهره ویژه

ایم دوید: من خوابی دیدم كه در مرغزاری خوش نشستهن درفتار میشوند سمک میسمک و یارانش در كوچه سنگی

آید و من و سه دوسفند باقی میماند باقی نمیدانم كجا و اطراف ما دوسفندان بسیار هستند نادهان اهدهایی می

 (.235: 1385رفتند. خورشیدشاه در تعبیر میگوید كه شاید بلایی به ما خواهد رسید )ارجانی، 

 

 زمانهای فشرده: 
چون سال عمر خورشیدشاه به چهارده »در این اثر داهی زمان به شدت فشرده میشود و خلاصه آن چنین است 

سنگ »(. یا هنگام وصف ظهر را چنین خلاصه میکند: 28 /1: ج 1385)ارجانی، « رسید، در جهان فتنه جهان شد

ردن احساسات شخصیتهای داستان همراه میشود. جایی كه (. داهی این دذر با دردیرك56)همان: « ها بتفسیدریزه

نیم شب دذشت نیامد، روز »عیاران منتظر آمدن دوست خود هستند این خلاصه زمانی این دونه دزارش میشود: 

 (32همان: «)روشن شد نیامد.

 مکان
شاه ت. مرزبانداستان سمک عیار از منظر مکانی شامل دستره وسیعی از سرزمینهای شناخته و نا شناخته اس

فرمانروای ولایت حلب است و سماروق در عراق است. اما در جاهای دیگر كتاب، قلمرو او بسیار وسیعتر از این 

پادشاه جمله ولایت حلب و جمله ی تركستان »است و تا سرحد چین از سوی مشرق دسترده میشود و یک جا او را 
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پادشاه حلب، شام، شامات و عراق »( و جای دیگر او را 160 /1: 1385)ارجانی، « و عراق و عراقین و شام و شامات

( معرفی میکند. علاوه برآن نامهای بخارا، هندوستان، 237 /1: 1385)همان، « و خراسان و فارس و بغداد و مازندران

چین آید. از آن سوی این سرزمین پهناور دیلم، دیلمان، دماوند، جوزجان و تركستان نیز داهی ضمن داستان می

 است و آن سویتر ماچین. در این بین به بعضی از مکانهای ساختگی مثل خاوركوه، قلعه شاهک و ... باید اشاره كرد.

 

 مکانهای محدود و محصور 

 شهر: 
هایی هست. )خانلری، شهر سمک، نام ندارد. این شهر حصاری دارد و برج و بارویی كه در پیرامون آن دروازه

ها بسته میشود. برای شاه در میان شهر واقع است كه خود هیجده دروازه دارد كه شب(. شهر ماچین 1364:12

هایی تقسیم میشود كه از آن جمله است: حصاری دارد. شهر به حسب اصناف و مشاغل شهریان به بازارها و محله

حامیه هفتاد محله  و ... شهر 276 /4، بازار قصابان 136 -129 /1فروشان ، سرای دندم34 /1فروشان محلت كاه

(. در این شهر 160 /1خیزند )همان: دارد. مردم شهر در دفاع از شهر متحد هستند و با هم به دفاع از شهر برمی

دری دیدند عالی بركشیده، و دكانی فرعونی بسته »از مهمترین مکانها میتوان به بارداه اشاره كرد. مثل بارداه فغفور

(. از دیگر 23 /1: 1385)ارجانی، « زده، و حاجیان زرین كلاه بیامدند...مان صفو حصیرهای مصری درافکنده، و غلا

نمای سمک میخواهد... دیتی»اشاره كرد. -محل خرید و فروش برددان -هاها در شهر سمک باید به نخاسخانهمکان

 (.321 /4 :1385ارجانی، «روز آداه شودعنوان برده به شاه بفروشد تا از جای فرخماه را بهو چگل

 

 مکانهای طبیعی
ترین آنها باید به دریا، باغ و بیابان اشاره كرد. برخی از حوادث های طبیعی در سمک بسیار است. از عمدهمکان

« سمک در ساعت با سمیع و روزافزون با علوفه بسیار در كشتی نشستند و روی به راه نهادند.»سمک در دریا است. 

نزهتگاهی به كمال و آراسته به »های متعددی یاد شده است مثل باغ هزارجان:از باغ(. در این اثر 341 /2)همان: 

انواع دلها صدهزار درخت از هردونه سردسیری و درمسیری در آن سر به فلک برآورده از نارنج و ترنج و ... در كنار 

بر شاخسار درختانش هزاران مرغان  جویی رسته و درختان سرو و ... سایه بر زمین انداخته و انواع ریاحین... رسته...

های وقوع (. بیابان از دیگر مکان391 /3: ج 1363)ارجانی، « نوایی ... هزاردستان و مرغان دیگر نغمه سرداده.

خورشیدشاه بیابانی دید جهنم، آفتاب فروتابیده، دودی و غباری تا آسمان »حوادث است. معمولا هم محل مخاطره:

 (8 /1: ج 1362ارجانی، «)آمد چنان كه شاهزاده میهراسیدم از آن بیابان میبرمیشد، ... و هوای عظی
 

 دارابنامه
ای دارد. هرچند ای اساطیر و افسانهنامه یک اثر حماسی است. زمان هم در آن بیشتر جلوهبا توجه به این كه داراب

های جغرافیایی و واقعی ای از مکانمجموعه»نامه كه واقعگرایی در زمان هم در آن دور از نظر نمانده است. داراب

آلود و نامعلوم بودن فضای داستانی انجامیده انگیزی، مهای است كه به خیالهای موهوم و افسانهبا مکان

 (.899: 1392ذوالفقاری، «)است

 

 زمان در دارابنامه
 درایانه دارد.زمان در دارابنامه بیشتر دو جلوه اساطیری یا واقع
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 اساطیریزمانهای 
طبیعی و طی طریقهای طولانی در زمان اندک است. داراب های زمان اساطیری در طول عمرهای زیاد و غیرجلوه

هزار و هفتصد سال »جا با زاهدی ملاقات میکند كه میگوید: در عمان زخم برمیدارد و به غاری پناه میبرد. در آن

ای از فرزندان هابیل ملاقات میکند كه در هند، با عده(. دیگر اسکندر 80 /1: ج1365)طرسوسی، « عمر من است

(. دونه دیگر زمان 222 /2)همان، ج...« این پیر را چهار هزار سال عمر است و »آنان درباره مهترشان میگویند: 

های بسیار طولانی در زمان اندک است. وقتی دیوان اسکندر را به كوه ملکوت میبرند، اساطیری، طی مسافت

(. اما اسکندر این راه صد 471 /2همان، ج«.)از این جا تا سپاه تو صد سال راه است»به اسکندر میگوید: ایفرشته

در ساله را با یاری خضر در یک آن میپیماید)همان(. بخشی از این زمانهای اساطیری در زمانهای سعد و نحس جلوه

ملک هفت اقلیم بگیرد. خانه بیماریش پاک  اما من از روی حساب چنان دیدم ... از امروز تا هفده سال»است. 

 (.20)همان: ...« است. در سیزده سالگی غمی رسدش روزی چند رنجور باشد 

 

 گرایانهزمانهای واقعیت

 شب، روز، هفته، ماه و سال
 شب و روز شراب میخوردند تا»نویسنده از این دو بازه زمانی غالبا برای بیان امور جاری زنددی بهره برده است. 

های زمانی در این اثر نمودهای (. بازه101همان: ...«)یی مظالم كردند ای بر این كار برآمد. بعد از هفتههفته

(. طمروسیه 103)همان: « كنی؟ دفت پنجاه سال استبانی میدفت چند سال است تا زندان»مشخصتری دارند. 

ای های زمانی جلوه(. همچنین این بازه107)همان:  دفت ادر به راه دریا برویم و بادی بدمد به سه ماه آنجا رسیم

همان: «)پس چون روز بگذشت و زنگیان خیل شب تاختن آوردند و سپاه روم را هزیمت كردند ... »ادبی دارد. 

تا آن داه كه جهان تاریک شد ... و كتارهای هندی »ای حماسی دارند. (. در مواقعی این توصیفات جلوه102

 /2)همان، ج« لوی روز روشن را ببریدند و سر او از تن جدا كردند و به دریای هند اندر انداختندبركشیدند ... و د

58.) 

 زمان حضور راوی 
های سنتی است در دارابنامه هم در مواقعی نمایان است. حضور راوی در داستان كه الگویی تکرار شونده در قصه

ای بود نه بر زمین و نه بر آسمان و آنچنان بود كه چون یرهآن جز»مثل توصیفهای دونادون در جای جای داستان: 

(. بخشی از این حضور را در روایت خواب شخصیتهای 145)همان: « هر سال دریا موج زدی آن جزیره را بردی...

آمد دست داراب درفته سر و پای برهنه همای آن شب بخفت به خواب دید كه اردشیر می»داستان میتوان دید: 

 (56همان: ...«)آمدی تا پیش تخت همای یار تیغ كشیده همیو اسفند

 

 های گسترش زمان شیوه
های متعددی سعی كرده است تا زمان داستان را طولانیتر كند. یکی از دیری از شیوهنویسنده در مواقعی با بهره

م نویسنده شکل میگیرد. ها به كاربردن توصیفهای دونادون است. این توصیفها با حضور و دخالت مستقیاین شیوه

تا شبی از شبها نشسته بود او را درد زادن درفت و از وی پسری متولد شد كه »مثل توصیف داراب به هنگام تولد 

كند تا روایت را (. از دیگر مواردی كه نویسنده زمان را متوقف می11)همان: « فر وی نور شمع را خیره كردی

مواقع ادر چه مدت زمان كوتاه است اما زمان روایت طولانی است. مثل دسترش دهد زمانهای جنگ است. در این 

دیگر روز امیر مردو با پانصد سوار و دویست پیاده بیرون آمدند و صف بر كشیدند و بانگ »جنگ داراب و ضحاک: 



 125/ نامه و امیر ارسلاننامه، سمک عیار، دارابتحلیل عنصر زمان و مکان در طوطی

 

صحنه  طوری كه در این(. به23)همان: « ها بیاراستند....ها برآمدند و صفكوس برخاست و نقیبان به درد صف

 میبینیم نویسنده سعی كرده است زمانی كوتاه را با توصیف صحنه از زمان واقعی طولانیتر نماید.

 

 مکان
های این اثر را ذیل سه عنوان واقعی، اساطیری توصیف مکان در این داستان مستقل از ماجراهای داستان است. مکان

 و خیالی میتوان بررسی كرد:
 مکانهای واقعی

مکانهایی واقعی مانند ایران، روم، عمان، جزایر یونان، عربستان، یمن و ... كه واقعیت تاریخی و جغرافیایی دارند.  

راوی كمتر به توصیف جزئیات این مکانها پرداخته است. ولی داهی به توصیف بارداه یا مجلس بزم پادشاهان این 

درداهی آراسته و دو رویه دكانها بركشیده و »ند آورده است:كشورها پرداخته است. مثلا در توصیف دربار پادشاه ه

عدد هندوان بر درداه نشسته، از جوان و پیر از بالا سلاحها درآویخته از هر نوعی و چهار پیل كارزاری بر در قصر بی

دانی با (. چنانکه میبینیم توصیف بسیار دقیق و جزئی است، اما ارتباطی چن102 /2)همان، ج « بداشته بودند...

 حوادث داستان ندارد. از دیگر مکانهای واقعی توصیف میادین رزم، مجالس باده دساری را میتوان نام برد. 

 مکانهای اساطیری 
برخی از مکانهای اساطیری جنبه ملی و برخی جلوه مذهبی دارند. مکانهای ملی بیشتر در جاهای دوردست واقع 

حکم پرورددار، آفریدون ضحاک را بگرفت و به دماوند »طلایی قرار دارد كه  ایاند. در جایی از هندوستان منارهشده

همان، «)كوه برد و قهر كرد و جهانی را شاه او بود و پهلوان لشکر سام نریمان بود و آفریدون لشکر بردرفت و....

ه كیومرث و جمشید كرد كه راوی آن را بای باید به جزیره شش منار اشاره(. از دیگر مکانهای اسطوره361 /2ج

ای مذهبی دارد. در این (. كوه ملکوت از جمله مکانهای اساطیری است كه جلوه115 /1نسبت داده است )همان: ج

تو ایشان را نتوانی دیدن كه ایشان فرشتگانند، آن مرغ دفت: این شارستانها »كوه مرغی رنگارنگ به اسکندر میگوید 

(. در جایی دیگر، اسکندر به همراهی خضر و الیاس به كوه قاف میرود 446 /2)همان، ج« نخست آدمیان داشتند.

خضر و «. و شب هنگام درمییابد از سوراخهای كوه، صورتهایی سر بیرون میکنند و خدای را به یگانگی میخوانند

راه خدای  این وادی را وادی آمرزیددان خوانند و این قوم را خدای آفریده است كه در»الیاس به اسکندر میگویند: 

(. از دیگر مکانهایی كه جنبه 499 /2همان، ج...«)اند و اندر هر سوراخی شهیدی است و عزوجل كشته شده

نوزادان از هرفای زمین، از غارها، مغاكها و »اشاره كرد. برخی بر این باورند:  "كوه و غار"اساطیری دارند باید به 

(. در دارابنامه هم این مسأله صدق میکند. هرداه 160: 1390مدرسی، )« آیندها میشکافها و نیز مردابها و رودخانه

ویژه وقتی با لشکری جنگیده است به كوه میرود یابد. بهقهرمان در غار یا كوه متحصن میشود دویی نیروی تازه می

(. كوه در این 92 /1همان: ...«)داراب پس از كشتن پسران قنطرس به كوهی میرود و »و به بازیابی نیرو میپردازد. 

اند. ارسطالیس به ها برای حفظ جان مکانی ساختهقصه مأمن بزردان ایرانی است و هركدام از آنان در این كوه

)طرسوسی، « این كوه پارس جایگاه كیان و از روزدار دراز هر كه را ... بیم جان بودی، آن جا بروند»اسکندر میگوید 

مذهبی چشمه حیات است. اسکندر پس از دفع یأجوج و مأجوج به  -ری (. از دیگر مکانهای اساطی546 /1: 1374

خضر میگوید تو مقدم لشکر باش تا از بركت تو آب زنددانی بیابیم. خضر دفت ما در ظلمات میرویم و در این راه 

آبی ای كه كس نرفته است و راه و روش آن را كسی نمیداند. ... سرانجام خضر و الیاس چشمه را میابند. چشمه

« چون شیر سفید و بوی مشک دارد. اما اسکندر پس از هفت شبانه روز تلاش، چشمه را نمییابد و ناامید برمیگردد.

 (.591 /2: 1374)طرسوسی، 
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 مکانهای وهمی و خیالی: 
برخی از مکانهای مذكور در دارابنامه را میتوان مکانهای وهمی نامید.  مثل شارستانی است كه در سر یک ماهی 

شارستانی درد سپید، چون كافور كه سر در عیوق برداشتی و چون بلور و دری بر وی نهاده از »درفته است:  جای

های سلاهط توان اشاره كرد. مثل جزیره(. از دیگر مکانهای وهمی به جزایر متعددی می397 /2)همان، ج...« آهن 

 /2: 1374(، دلیمگوشان )همان، 571 /2ن: (، دوالپایان )هما341 /2(، نوط )همان: 326 /2: 1374)طرسوسی، 

انگیز وهمی هستند. مثلاً در (. این جزایر بیشتر به دلیل داشتن مردمانی شگفت444 /2(، مکوهل)همان: 397

سگسانند همچون سگان بانگ میزنند. از بامداد تا ظهر زبانشان بسته است و از »زیند كه جزیره نوط مردمانی می

 (.  341 /2اند )همان: میشود. ایشان به واسطه نفرین یکی از پیامبران به سگ تبدیل شده ظهر زبان ایشان دشوده

 

 امیر ارسلان
(. به نوعی 234: 13اند )ر.ک. پیدایش رمان، برخی امیر ارسلان را آخرین رمان فارسی به سبک سنتی دانسته

(. ادر این فرض 240بی است )همان: های صلیمرحله دذر از سنت به مدرنیسم. مرجع مستقیم این داستان جنگ

تاریخی را درست بینگاریم باید برای این اثر نوعی ارزش تاریخی قائل شویم. چرا كه بازتاب دهنده بخشی از 

است تا با درایانه دارد. چرا كه نویسنده بسیار تلاش كردهای واقعهای تاریخی است. زمان در این اثر جنبهواقعیت

وقایع داستان با وقایع تاریخی و اجتماعی داستان را به سمت و سوی  لفی مثل تطبیقهای مختكاربست شیوه

 واقعگرایی سوق دهد.  
 زمان در امیر ارسلان

 زمانهای تقویمی و تاریخی در امیر ارسلان
اتفاقات تاریخی در های تاریخی همسانی دارد. چرا كه برخی از وقایع تداعیهای امیرارسلان با واقعیتبرخی از زمان

در برخورد میان مسلمان با پرستنددان صلیب. هستند. مثل برخورد مردم روم با فرنگان كه تداعیواقعی

یکی از این دونه برخوردها را كه بین  "الاوامر العلانیه فی الامور العلائیه"محمدبن علی جعفری در كتاب بنحسین

(. 21: 1342ه، به تفصیل شرح داده است.)ر.ک. مقدمه محجوب، غیاث الدین كیخسرو با پهلوانی فرنگی روی داد

یا جنگ غیاث الدین كیخسرو در میدان با مرد فرنگی نیز به نبرد امیرارسلان با سام خان فرنگی است. از دیگر 

ی برای دشنام و سودند نیز مؤید»هایی كه امیر ارسلان را با تاریخ پیوند میدهد پیوند آن با دربار قاجار است. زمان

ای دیگر از این تأثیر تاریخی را در دزارشی (. نمونه176: 1387)یاوری، « نسبت داشتن این اثر به دربار قاجار است

ی صدراعظم ای كه بر ضد صدراعظم ترتیب داده شده بود. این توطئه را برادرزادهدر توطئه»از دوبینو میتوان دید: 

ه )قائم مقام( در دشمنی با یکدیگر از هیچ كاری فرودذار نمیکنند. قائم چیده شده بود. عمو )صدراعظم( و برادرزاد

ی سقوط احتمالی عمویش تلقی میشود. وی با مقام از تبریز حركت میکند به سمت تهران و ورود او به منزله

یزید  ای به یکی از دوستانش نوشته و عمویش راافتد و در راه نامهششصد سوار و چند شخصیت دینی به راه می

 (23: 1342محجوب، «)میخواند

 ای: نامهزمان زندگی
ای كه مبین نوعی زمان واقعی است در این داستان به سمت تصنعی شدن پیش رفته است. مثلاً نامهزمان زنددی

 (. یا وقتی12: 1385الممالک، نقیب«)ها، بانوی ملک شاه را ده روز پس از تولد امیرارسلان به حمام میبرندقابله»

(، نام نوزاد را در روز هفتم انتخاب میکنند، بانوی 13امیرارسلان به دو سالگی میرسد او را از شیر میگیرند )همان: 
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( لقمان پس از تولد امیرارسلان هفت 10ملک شاه رومی برای مرگ شوهرش چهل روز عزاداری میکند )همان: 

ارسلان هجده ساله پسری است كه در این سن به بلوغ ( امیر11روز به تاجران و بزردان مصر ولیمه میدهد )همان: 

رسیده و میتواند روی پای خود بایستد. نعمان نیز منتظر است كه او به این سن برسد. فرخ لقا نیز دختری است 

سال سن دارد. در این داستان زمان  18پانزده ساله در اوج زیبایی و حسن. امیرهوشنگ رقیب امیرارسلان نیز 

روز طول میکشد و مهلتها  10نمایی برای مخاطب ایجاد میشود مثلاً سفرهای دریایی است و واقعیتتصنعی دقیق 

امیرارسلان تلفیقی از چندین مکان زمان مند بردرفته از چندین »برای یافتن چیزی یا شخصی چهل روزه هستند 

)بالایی، « ای است.نامهواری و زنددیای، ماجرایی و اخلاقی، شهسنوع رمان است؛ محل تلاقی رمان ماجرایی و تجربه

1377 :260) 

 

 های گسترش زمان شیوه
های ذیل قابل دیری از تمهیداتی در متن به دسترش زمان پرداخته است. كه در مقولهنویسنده امیر ارسلان با بهره

این شیوه سعی  های دسترش زمان است. به عبارتی نویسنده بابررسی است. توصیف از جمله پركاربردترین شیوه

كرده است به دسترش قصه و در نتیجه دسترش زمان بپردازد. مثل توصیف صبح كه بیشتر جنبه ادبی یافته است 

نشین خورشید، صبح برقع دشود، برقع از عروس خلوت»و طبق سنت نقالی به شیوه نثر فنی پرداخته شده است.

«. ی دردید و عالم را به نور جمال خود مزین ساختافق بیرون آمد و شاهد بازار  روی خود برداشت از خانه

مرغ زرین بال خورشید آهنگ آشیانه مغرب نمود و غراب سیاه شب بال ظلمت »(. یا وصف شب 81)همان:

 (98همان: «)دشود

 زمان حضور راوی: 
چند كلمه  حالا»های پراكنده داستان را به هم وصل میکند: راوی در جای جای داستان حضور آشکار دارد. صحنه

ها دردید و با خود دفت: بروم در باغ ببینم امیرارسلان به چه كار مشغول از قمر وزیر بشنو كه قدری در كوچه

تا خواجه كاووس از میگذرد، ببین چه بر »یا « یا حالا اینجا را داشته باش، ببینم امیرارسلان چه میکرد« »است.

دشایی  میشود. در قصه حضوری مییابد كه در مواردی باعث دره راوی داهی با بیان خواب«.  سر قمر وزیر رسید

در داستان امیرارسلان این حضور با بیان خواب در دو جا دیده میشود؛ یک خواب جادودری به نام شیر دویا هست. 

وهای او كه قصد دارد اختیار كارها را به پیری زاهد بسپارد، برای پیشگیری از اعتراض پیروانش، به كشیشان و دی

بدانید كه خوابیده بودم، ابلیس را به خواب دیدم. فرمود پیر زاهد را بزرگ كشیشان و »زیردست خود میگوید: 

(. دیگر بار وقتی است كه امیرارسلان مادرش را به خواب 215)همان: « صاحب اختیار تام و محرم را از خود كن.

د تا كی از فراغت دریه كنم و تو از حالم خبر نداری و ای فرزند دلبن»میبیند كه مادرش مشکی پوشیده، میگوید: 

( این خواب موجب بازدشت امیرارسلان همراه فرخ لقا به سرزمین روم 245)همان: « شب و روز به عیش میگذرانی

 میگردد و داستان با بازدشت او خاتمه میابد.

 زمان گفتگوها:
ت و از خود حد و رسمی ندارد. میان روایت قصه و های كوتاه و بلند فارسی دفتگو جز روایت قصه اسدر قصه

آید در واقع از خوداستقلالی ندارند و جز ودوها به دنبال روایت قصه میای نیست. این دفتودو فاصله ونشانهدفت

زنددی و بینش تک تک اشخاصی كه درحکایت  دردذشته زبان حکایت براساس نحوه"ی روایت قصه است.پیکره

هایی خص نمیشد پادشاه وددا و امیر و غلام و... با زبانی حرف میزدند كه زبان خود آنها یا تیپوجود داشتند مش
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طور استعاری آنها نماینددیشان را بر عهده داشتند نبو دبلکه زبان شخص و خود نویسنده بود كه بر تک تک كه به

( در قصه 38: 1368اهنی، ها تحمیل میشد)براشخای بدون درنظردرفتن طبقه روحیه سرشت وموقعیت آن

ارسلان دفت: ای مرد كیستی و در بالای درخت چه "ودوهای اشخای همسان است: امیرارسلان نیز دفت

-نقیب الممالک...«)ام؟مرد دفت من خدیو مصرم میکنی؟آن مرددفت: جوان! مرا نمیشناسی؟ دفت نه ترا كجا دیده

1342-8) 

 الگوهای زمانی
روایت زمان داستان از الگوهای تکرار شونده بهره برده است. این نمودارهای تکراری، به نظر میرسد نویسنده در 

بیشتر بردرفته از الگوهای زمانی رایج در ذهن و زبان مردمی باید بوده باشد. سفر دریایی ارسلان ده روز طول 

روز جشن برپا میشود.  میکشد و روزه یازدهم  او و همراهانش به روم میرسند. به مناسبت رسیدنش به روم چهل

ده روز مسافرت خواجه نعمان، ده روز سفر بازدشت، چهل »زمان داستان به تحلیل كریستف بالایی چنین است: 

روز مهلت تقاضای ملکه قبل از تولد ارسلان، هجده سال كودكی و تعلیم ارسلان، چهل روز سفر سپاهیان، سه روز 

نددی در روم، چهار سال سردردانی ارسلان، ده روز بازدشت به روم، نبرد، ده روز استراحت جنگجویان، دو ماه ز

:(. همچنین برای مهلت معمولاً چهل روز در نظر درفته میشود. زمانی است 244: 1377)بالایی، « چهل روز جشن

دل خود  كند تا به مرادانتزاعی كه هیچ ارتباطی با زمان واقعی ندارد. مثلاً چهارسالی كه طی آن ارسلان تلاش می

برسد متشکل از چه زمانی است. زمانی ملموس است كه شامل سفر به اروپا، اقامت در نزد پطرس و سه سال و نه 

های متعدد زمانی به صورت شب و روز صرفاً ماه سردردانی در دنیای عجایب كه با داستان كاملاً غرابت دارد. نشانه

ایی است. آن شب، صبح زود، صبح روز بعد، روز بعد، اینها همه مفهومی عملی دارند كه این پدیده نوعی واقعیت نم

 ها ایجاد تصور زمانی واقعی است.های زمانی هستند كه هدف آننشانه

 فشردگی زمان:   
در مواقعی هم نویسنده زمان را دسترش نمیدهد، بلکه آن سعی دارد روند وقایع را به سرعت دزارش كند تا زمان 

« دو ساعت»، «یک ساعت»، «القصه»هایی نظیر دیری از دزارهاین مواقع نویسنده با بهره كمتری صرف آن شود. در

آمیز از موضوع آن را با (. با شگردها نویسنده سعی دارد ضمن ارائه تصویری اغراق240: 1377المملک، و ...)نقیب

ادر دست به »ی محدود است. سرعت بیشتری بیان كند. به عبارتی این فشرددی بیان وقایع بسیار در ظرف زمان

 )همان(.     « قبضه شمشیر كند، در دو ساعت فرنگ را به هم میریزد

 مکان
ادرچه مکان در امیر ارسلان وامدار دنیای كهن است. سخن دفتن از سرزمینهایی مثل شامات،، انطادیه هند، مصر 

تفاوتهای این اثر در مقایسه با اسلاف خود ( مبین این نکته است. اما یکی از 558: 1392و روم )ر.ک. ذوالفقاری، 

هایی از اروپا و مظاهر تمدن غربی در آن است. البته در نظر برخی از منتقدان این اروپای واقعی پدیدار شدن جلوه

(. مهمترین 243: 13)بالایی، « ای آن زمانای از عقاید ساختگی و كلیشهتصویری است افسانه»نیست بلکه 

هایش به سرزمین فرنگ ها اشاره كرد. این داستان ازمصر آغاز و در میانهباید به كشورها و قاره های این اثرمکان

 افتد.كشیده میشود. بخشهای پایان آن هم دوباره در روم اتفاق می

 مصر:
دونه اطلاعاتی (. اما نویسنده هیچ261: 1377اند )ر.ک. بالایی، ادرچه مصر را كشوری واقعی در این داستان دانسته

را از موقعیت،  فرهنگ، مردمانش ارائه نداده است. فقط میتوان دانست كه این سرزمین فراعنه سابقه زیادی در  

شود. هجده سال آغازین عمر امیرارسلان در این كشور سحر و جادو دارد و كشوری است كه داستان از آنجا آغاز می
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كشته شدن سام فرنگی به دست امیر ارسلان در دربار در این كشور سپری شده است. بخشی از وقایع داستان مثل 

 اتفاق افتاده است.

 اروپا: 
هایی از زنددی اروپا را نشان میدهد: حضور اروپا در این رمان دو صورت دارد: ابتدا به صورت تصویری، كه جلوه

ی رفع خستگی، شراب نوشیدن، دیدن خواری، كافه تئاترها كه محلی براها، نشستن روی مبل، شرابتزیینات خانه

ی جغرافیایی دارد نمایش و سردرم شدن، توصیف كلیساها و تزیینات، صلیبها و غیره. صورت دوم حضور اروپا جنبه

زیرا بخشی از رمان در بلاد فرنگ میگذرد. بنابراین باید در نظر داشت كه در این مورد توصیفات چنان بیرنگ و 

افتاد در روند داستان چندان تفاوتی حاصل در نقطه دیگری از این كره خاكی اتفاق می ضعیف هستند كه ادر ماجرا

نمیشد. برای اثبات این ادعا میتوان فصل دهم را مثال آورد كه در آن ظاهراً بدون هیچ مشکلی از كشور فرنگ به 

ت، تماماً الهام درفته از وضع ای پرتکرار در این اثر اسدنیای دیوان و پریان قدم مینهیم. سینی قهوه كه دزاره

فرنگستان و استفاده كردن از اطلاعاتی است كه در دوران قاجار از ممالک اروپایی به ویژه فرانسه به ایران رسیده 

 آورد. است. نقیب الممالک در حدود اطلاعات ناقص خود آنچه را دیده یا شنیده در داستان می

 شهر
ای ی را توصیف نمیکند. اما برخی با آوردن برخی از مظاهر تازه شهری چهرهطور مستقیم هیچ شهرادر نویسنده به

جمعی، ملموستر از آن را به نمایش میگذارد. مثل خیابان، میدان، تماشاخانه، قصر، كلیسا، مساجد، تفریحات دسته

مثل حضور در ای از زنددی شهری است. مبل و صندلی و نیمکت و .... بخشی از وقایع زنددی روزمره هم جلوه

هایی از شهرند كه در این اثر های زنان و ... نیز جلوههای عروسی، آراستگیها، زنددیهای درباری، صحنهخانهقهوه

ای دید در وسط این چهار خیابان، محوطه»های شهری چها راه و میدان است میبینیم. از جمله جلوهبازتاب آنها را 

اند. ه، همه با لباس فاخر و سلاح رزم، بعضی سواره و برخی پیاده به صف ایستادهكه قریب دوهزار نفر، سواره و پیاد

(. قصر از 352: 1388الممالک، اما از این دوازده هزار نفر، هیچ صدایی شنیده نمیشود و تکان نمیخورند )نقیب

مثل حضور  های شهری است كه محل وقوع بسیاری از حوادث و مورد توجه نویسنده بوده است:دیگر جلوه

(. 39-35: 1388الممالک، خان فرنگی در قصر خدیو مصر و كشته شدنش به دست امیرارسلان)ر.ک. نقبالماس

های شهری است كه در یا قصر پطروس شاه كه محل برخی از دفتگوها و جدالهاست. تماشاخانه از دیگر مکان

ای از تمدن اروپایی است. انه است.  این مکان جلوهخانه و تئاتر و میخامیرارسلان آمده است. تركیبی است از قهوه

ظاهراً این تماشاخانه دولتی است چون پادشاه حکم میکند هنگام عروسی فرخ لقا و امیرهوشنگ قهوهخانه را زینت 

یخته ها درآمخانهها و یا آنچه شنیده در تصور خود اپراهای اروپا را با قهوهی سفرنامهدهند. نقیب الممالک با مطالعه

افتد. مکانها در این داستان معمولاً به یکدیگر قابل تبدیل و تماشاخانه ساخته كه بیشتر حوادث در آن جا اتفاق می

هستند و عمدتاً جزئیات آنها توصف نمیشود و صرفاً نقش كنشی دارند. كلیسا در این اثر نقش نمایانی دارد. چرا 

بر دروازه شهر امیر ارسلان بنای زیبا و با شکوه كلیسای »شود.كه ماجرای اصلی داستان از همین نقطه آغاز می

ربای دختری پانزده ساله را میبیند .... این دختر میبیند. وارد كلیسا میشود و تصویر هوشساخت فرنگیان را 

 (536: 1390پطروس شاه فرنگی و ولیعهد اوست كه تصویرش را به معبدها و كلیساها فرستاده است )ذوالفقاری،

 مکانهای طبیعی
ای چشمگیر های طبیعی اتفاق افتاده است. مثل بیابان و صحرا كه جلوهبخشی از حوادث امیر ارسلان در مکان

قدم در بیابان نهاد صحرایی دید چون ارم شداد، پر »دارد. بیشتر از منظر توصیفی متکی بر توصیفات ادبی است.

میگرفت و بوی دل و دیا آن مشام جان را معطر میساخت  دل و ریاحین وسبزه كه تا فراز كمربند پیاده را
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ها باید به دریا، جزیره و جنگل اشاره كرد. خواجه نعمان ملکه روم را (. از دیگر مکان351: 1388الممالک، )نقیب

هن مشغول دردش در جزیره شد. جنگل با صفایی را دید ... در كنار چشمه درختی ... و ك»... یابد. ای میدر جزیره

)همان، « دید ... در سایه آن درخت، چشم خواجه نعمان بر آفتاب جمال و قد با اعتدال هیجده ساله دختری افتاد.. 

(. سفر شخصیت اصلی داستان، امیرارسلان، به فرنگ و همچنین بازدشت او به روم از طریق دریا صورت 8: 1388

ل نقاط مختلف جغرافیایی در این اثر ندارد. اسم و (. دریا نقش و ماهیتی جز نقطه اتصا81درفته است )همان: 

 مشخصاتی هم ندارد و این به نظر از عدم تسلط راوی به جغرافیای روزدار خود بوده است.

  

 گیرینتیجه

ای در زمان و مکانی اتفاق افتاده است. نگاه هاست. هر قصهصحنه یا زمان و مکان از عناصر مهم و اساسی در قصه

درا و مبهم و معطوف به دذشته است. یعنی خواننده با زمانی مشخص و جزیی با عنصر زمان كلینویسنددان به 

موقعیتی خای سر و كار ندارد به نظر میرسد فقر اطلاعات زمانی و مکانی نویسنددان، همچنین هدف از نوشتن 

از عناصر زمان بسیار استفاده شده  هاها كه معمولاً اندرزی است، از جمله دلایل این امر باشد. در متن قصهاین قصه

است. مثل روز، شب، لحظه، قرون، ایام و .... از نقش این عناصر هم به تعلیق در قصه، حسن مقطع، و حسن مطلع 

 میتوان اشاره كرد.

تر و مشخصتر است. چرا كه نویسنددان از شهرها و ها در مقایسه با زمان بسیار دستردهعناصر مکانی در این قصه

ای در شهر یا كشوری به وقوع پیوسته است. از این منظر نویسنددان به اند. هر قصهرهای متعددی یاد كردهكشو

اند. عناصر مکانی در این تر اشاره كردههای قبلنام بسیاری از كشورها و شهرهای مطرح در روزدار خودش یا زمان

ساز انسان مثل خانه، سرا، قصر، ا محیطهای دستها را میتوان از منظر كلی به دو دسته تقسیم كرد: ابتدقصه

بتخانه، مشهد )دورستان(، شهر، كشور اشاره كرد. دیگر محیطهای طبیعی مثل دریا، مرغزار، بیابان، كوه و ... است. 

ای ها سبب شکلگیری شخصیتهای خای میشود. یا بالعکس هر شخصیت و قصههر محیطی از منظر نقش در قصه

 ی برای وقوع دارد.نیاز به مکانی خا

ها میتوان به برخی از وقایع و كاركرد هر یک از این مکانها پی برد. مثلا میتوان دانست كه موقعیت های قصهاز داده 

مکانی مثل خانه محل وقوع چه حوادثی بوده است. یا این كه هر مکانی چه مشخصاتی را در دذشته داشته است. 

دی درست یا نادرست است خود موضوع دیگری است. به هر تدبیر در ذهن ها تا چه حالبته این كه این داده

 نویسنده یا راوی این نگرش جاری بوده است. 

توان ها، تاحدی زیاد مستقل از دیگر عناصر داستان است. و اغلب توصیفات را میمکان و توصیف آن در این داستان

ها رد شود اما در برخی موارد بین مکان و شخصیتحذف كرد بدون آن كه به ماجراهای اصلی داستان خللی وا

ویژه در سمک كه قهرمان از محیط پیرامون تأثیر میپذیرد. مکان در سمک با جزئیات ارتباط برقرار میشود، به

 بیشتر توصیف شده است. 

وعی زمان در در این داستانها، تاریخی كه بتوان زمان رخ دادن ماجراهای داستان را حدس زد، وجود ندارد، اما ن

این داستانها جریان دارد كه به زمان واقعی نزدیک است. این نوع زمان را بیشتر میتوان در داستان سمک عیار و 

ای در داستانهای دارابنامه و امیرارسلان دیده امیر ارسلان دید. علاوه بر زمان نزدیک به واقعیت زمان اسطوره

ای در هایی دارد كه با ویژدیهای اسطورهزیادی دارد قهرمان شاخصهمیشود. این نوع زمان كه با مکان پیوستگی 

 پیوند است.
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  نویسندگان مشاركت

 لرستاندانشگاه علوم انسانی دانشکده ادبیات و  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر طاهره صادقی تحصیلی  است.شده استخراج

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانآقای حسن قنبری اند. بوده مطالعه این

ها و نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور آقای دكتر علی حیدری و آقای دكتر رسول حیدریاند. داشته

هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر چهار

 

 قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دانشگاه لرستان ادبیات و علوم انسانیدانشکده 

 .نمایند اعلام

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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